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  فصلنامه تاريخ اسلام
   47، شماره مسلسل1390، پاييزشماره سوم، دوازدهمسال 

  
  

   الطواللاخباري اجتماعي دينوري در اختشنارويكرد روان
  

 20/10/89: تاريخ تأييد      16/8/89: تاريخ دريافت

  ∗دكتر محمدرضا جلالي
  ∗∗زهرا علويان
  ∗∗∗فاطمه سرخيل

شود، اما در برخـي از         محسوب مي  شناسي اجتماعي از علوم جديد      علم روان 
آثار دانشمندان و عالمان گذشته، توجه به عناصر مهم اين علم و كاربردهـاي آن               

شناسي اجتمـاعي از      نگاري يكي از علومي است كه روان        تاريخ. گردد  مشاهده مي 
هاي مهـم ايـن علـم         برخي از مورخان به مؤلفه    . ديرباز در آن كاربرد داشته است     

 و براي تبيين و تحليل علـل رخـدادهاي تـاريخي از آن اسـتفاده        كردند  توجه مي 
تواند در شناخت روحيـات پديدآورنـدگان       گيري از اين علم مي    بهره. نمودند  مي

شناسـي    اين پژوهش بـه بررسـي جايگـاه علـم روان       .آثار تاريخي هم به كار آيد     
دازد و بـا    پـر    مـي  ) ق 282 ( دينـوري  نوشتة ابوحنيفه  الطوال،   الاخباراجتماعي در   

هـا در     كوشـد ميـزان دخالـت ارزش        هاي اصـلي ايـن علـم مـي          استفاده از مؤلفه  

                                           
 .استاديار دانشگاه بين المللي امام خميني قزوين ∗

  ارشد تاريخ اسلام دانشگاه باقرالعلومكارشناس ∗∗

  ارشد تاريخ اسلام دانشگاه باقرالعلومكارشناس ∗∗∗
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هاي تاريخي را     نگاري دينوري و دليل نوع نگرش وي به برخي از موضوع            تاريخ
  .مشخص نمايد

  
ي اجتمـاعي،   ختشـنا   نگـاري، روان    تـاريخ الاخبـار الطـوال،     دينوري،   :هاي كليدي   واژه

  .روحيات مورخان
  

  مقدمه
يخ روند صيرورت و شدن آدمي است و عبارت از رخدادها، تحولات و اعمال واقعـي                تار
شناسي اجتماعي نيـز دانـشي         روان ١.كه در جهان روي داده است     . ها در گذشته است     انسان

پردازد و در صدد يافتن علل و         است كه به مطالعه علمي تأثير متقابل افراد بر يك ديگر مي           
 بـه بيـان     ٢.هاي اجتماعي اسـت     ساسات و افكار افراد در موقعيت     ي رفتار، اح  يا  چگونگي پيد 
هـا يـا علـم        شناسي اجتماعي به عنوان علم مطالعه رفتار متقابـل ميـان انـسان              ديگر، روان 

  ٣.شود ها شناخته مي مطالعه تعامل انسان
هاي تاريخي    كوشد پديده   علم تاريخ مي  . است» تاريخ«موضوع مورد مطالعه علم تاريخ      

 هر مـورخ بـسته بـه نـوع          ٤.ايي و تحليل كند و اين عرصه، حوزه عمل مورخ است          را شناس 
هاي رفتاري و فضايي كه در آن رشـد كـرده اسـت        ندي، تجربه مپذيري، باور   نگرش، ارزش 

هاي متعددي پديـد      رويكرد متفاوتي به مباحث تاريخي دارد و به همين سبب تاريخ نگاري           
  .آمده است

جويان و همـه كـساني كـه بـه نـوعي       اقتدار طلبان، جنگ  از سويي ديگر شناخت رفتار      
شـناختي    هـاي روان    انـد، تنهـا از طريـق بررسـي          سبب پديد آمدن رويدادهاي تاريخي شده     

هـاي اجتمـاعي و       هـا، ايفـاي نقـش       حضور افراد در گـروه    . شود  شخصيت ايشان ممكن مي   
ن و بـرون گروهـي،    هـا و منازعـات درو       هاي اجتماعي، رقابت    برخورداري از منزلت و مرتبه    

سازكارهاي فردي و اجتماعي در تعاملات متقابل، تكوين نگرش، بروز خشونت و بـسياري              
  .شناسي اجتماعي بررسي شوند توانند از منظر روان از اين گونه مسائل تاريخي مي
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بنابراين موضوعاتي مانند شناخت شخـصيت مـورخ و بررسـي و شـناخت افـرادي كـه                  
اند از موضوعاتي هستند كه بررسي و پژوهش آنهـا از             خي بوده سبب وقوع رخدادهاي تاري   م

  .تواند كمك مؤثري به مطالعات تاريخي نمايد شناسي اجتماعي مي ديدگاه روان
شود، اما نكات مهـم و كليـدي آن از            شناسي اجتماعي از علوم جديد محسوب مي        روان

ش مورخان در تاريخ نگاري     ديرباز مورد توجه بشر قرار گرفته و براساس توانايي و نوع نگر           
، ) ه440 ـ  362( برخي از انديشمندان اسلامي، مانند ابوريحان بيرونـي . كاربرد داشته است

در آثارشـان بـه   )  ه808 ـ  732(و ابـن خلـدون   )  ه672 ـ  597( خواجه نصيرالدين طوسي
گـر بـه    انـد و برخـي دي       هايي دربارة رفتار اجتماعي انسان ارائه كرده        صورت مستقيم ديدگاه  

صورت غير مستقيم در تحليل و تفسير مطالب به رفتار اجتماعي انـسان توجـه كـرده و از                   
  .اند اين علم كمك گرفته

كوشيم تا با نوع نگرش دينوري و رويكرد خاص وي به رخـدادهاي               در اين پژوهش مي   
شناســي اجتمــاعي آشــنا شــويم و شــيوة بــه كــارگيري برخــي از   تــاريخي از منظــر روان

هم چنـين، در  . نگاري وي را بررسي كنيم     شناسي اجتماعي در تاريخ      مهم روان  هاي  شاخص
شناسـي اجتمـاعي      موارد معدودي به شيوة استفاده نقش آفرينان حـوادث تـاريخي از روان            

رسد در تاريخ نگـاري       شناسي اجتماعي كه به نظر مي       هاي مهم روان    مؤلفه. نمائيم  اشاره مي 
و بر همين اساس در ايـن پـژوهش مبنـاي بررسـي قـرار               اند    دينوري نقش كاربردي داشته   

سـازي، برچـسب، ناهمـاهنگي        نگـرش، انگيـزه، رهبـري، برجـسته       : اند از   گيرند، عبارت   مي
  .شناختي

  
  زندگي نامه دينوري

دانش او  .  دينوري در دينور از توابع كرمانشاه متولد شد        نندوبن  د  وابوحنيفه احمد بن داو   
 وي در   ٥.كوفه به ويژه افرادي چون ابن سكيت و پدرش بـود          برگرفته از دو مكتب بصره و       

شناسـي، هيئـت و ثبـت نتـايج      جا بـه كـار سـتاره        ق به اصفهان رفت و در آن       ه 235سال  
  ٦.محاسبات نجومي رصدخانه خويش مشغول گرديد
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شناسـي در علـومي ديگـر ماننـد لغـت، نحـو، ادبيـات، تـاريخ،                   دينوري علاوه بر ستاره   
 ابـن نـديم   ٧.شت، جبر و هندسه، متبحر بود و آثاري دربارة اين علوم دا      شناسي، حساب   گياه

 دينـوري  ٩.كند  و سيراني او را خوش گفتارتر از جاحظ معرفي مي٨داند او را فردي موثق مي  
  ١٠.ق از دنيا رفت ه 282سرانجام در سال 

، حـساب الـدور  ، القبلـة و الـزوال  ، الانواء،  الفصاحة،  النبات: ترين آثار او عبارتند از      مهم

 الاخبـار ،  الجبر و المقابله  ،  الجمع و التفريق  ،  البلدان،  البحث في حساب الهند   ،  الرد علي لغذة  

ط و الـشكل  لـنق فـي ا ، مايلحن فيـه العامـه   ،  الشعر و الشعراء  ،  نوادر الجبر ،  الوصايا،  الطوال
تفـسير   (وريتفـسير الـدين  ، البيان، ضمائر القرآن، ايزج، جواهر العلم ،  اصلاح المنطق ،  لقرآن

  ١١.كتاب الباه و حساب الخاطئين، الكسوف،  العرجيالاخبار، )قرآن

  
   الطوالالاخبارمحتواي 
ترين اثر تاريخي دينوري از نخستين منابعي است كه درباره تـاريخ               مهم  الطوال الاخبار

ايـن كتـاب از ابتـداي       . عمومي اسلام و ايران بر اساس روش موضوعي نوشته شده اسـت           
توان به سه     كند و آن را مي      را گزارش مي  ) 227م  (ران حكومت معتصم عباسي     خلقت تا دو  

  .بخش تقسيم نمود
 و فرزندانش و پيامبراني مانند ادريـس، نـوح، هـود،            بخش اول دربارة حضرت آدم    

  الطوال الاخباردر بخش دوم    .  است ابراهيم، اسماعيل، داوود و سليمان تا ظهور عيسي       

  .اني پادشاهان ايران، روم و يمن پرداخته شده استبه طور مفصل به شرح زندگ
شـود و   رود با روايت فتح ايران آغاز مـي  بخش سوم كه بخش تاريخ اسلام به شمار مي        

. كند  هاي اعراب مسلمان و ايرانيان را در زمان خلافت خليفه دوم به تفصيل بيان مي                جنگ
 و شـرح    ضرت علـي  هم چنين، در اين بخش دربارة دوران خلافـت اميرالمـؤمنين ح ـ           

هـايي    هاي جمل، صفين و نهروان، دوران حكومت امويان، آل زبير، عباسيان و قيـام               جنگ
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  .مندي روايت گرديده است مانند قيام مختار، قيام نفس زكيه و شورش بابك مطالب ارزش
  

  سرگذشت شاهان ايراني
 ـ  هاي تاريخي اين بخش به نقش رهبري شاهان ايراني مي           دينوري در گزارش   ردازد و  پ

هـاي نيكـوي    يل، خـصلت فـضا كند كه حاوي  به موارد متعددي از سخنان ايشان اشاره مي   
اداره حكومت است و قدرت برتر ايـشان را در جهـان               اخلاقي، تدبير و دورانديشي در نحوه     

  .دهد نشان مي
دانند كه طي آن يكي از اعضا براي نيل           شناسان اجتماعي، رهبري را فرآيندي مي       روان

 از ايـن ديـدگاه رهبـر بايـد          ١٢.دهـد   هداف ويژه گروه، ساير اعضا را تحت تأثير قرار مي         به ا 
هاي آنها مـشخص نمايـد و روابـط بـين             نقش و جايگاه هر يك از افراد با توجه به توانايي          

  ١٣.دهي كند كرد آنان سازمان اعضا را با توجه به عمل
و به نقـش ايـشان در       . كند مي دينوري نيز اغلب از بزرگي و قدرت پادشاهان ايراني ياد         

براي مثال از ساسان پسر بهمن به عنـوان         . نمايددهي و اداره جامعه توجه ويژه مي      سازمان
تـرين    بـزرگ برد و پادشـاهي داريـوش را        مردي خردمند، صاحب فرهنگ و فضيلت نام مي       

ج از او   اند و با پرداخـت خـرا        داند كه همگان سر به فرمان او داشته         پادشاهي روي زمين مي   
آورد بـه    وي در گزارشي كه درباره فيروز پسر يزدگرد پسر بهرام گور مي    ١٤.اند  كرده  حذر مي 

كند كه خراج را از مردم برداشت و مردم در مملكـت او در     رهبري عادل و معنوي اشاره مي     
  ١٥.بردند پناه دادگريش در سلامت، صحت و نعمت به سر مي

ر نحوه اداره حكومـت از سـوي هرمـز انجـام            هايي كه د    دينوري پس از برجسته سازي    
دهد كه كمتـر دربـاره شخـصيتي          اي مورد ستايش قرار مي      دهد، شخصيت او را به گونه       مي

او از هرمز با عنوان پادشاهاي مظفـر، منـصور،          . تاريخي به چنين تحسيني دست زده است      
بود و مقـصدي    كند كه از هرگونه ستمگري به دور          با حسن سيرت، مهربان و دادگر ياد مي       

  ١٦.جز اصلاح امور رعيت نداشت
هاي مثبـت شـاهان ايرانـي         هاي تاريخي به ويژگي     با اين كه دينوري در بيشتر گزارش      
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كنـد و بـا الفـاظي         كند، در موارد معدودي نيز از خطاهاي برخي از ايشان ياد مـي              اشاره مي 
دهد كـه بـا       نشان مي  اين امر    ١٧.نمايد  چون بزهكار، بدخو و بدون گذشت آنها را مذمت مي         

سازي جايگاه مثبت شـاهان ايرانـي، او نتوانـسته اسـت              وجود تلاش دينوري براي برجسته    
  .برخي از نكات منفي رهبري ايشان را ناديده بگيرد

هاي سپاه ايران را براي برپايي عدالت و گرفتن حق مظلومان             دينوري اغلب لشكركشي  
، شاهان ايراني ابتدا فـرد متجـاوز بـه حقـوق             الطوال الاخبارهاي    براساس گزارش . داند  مي

كردند و سپس در صورت تمرد و نافرماني، دستور جنـگ بـا او و فـتح                   ديگران را ارشاد مي   
  ١٨.نمودند سرزمينش را صادر مي

مند و با رويكـرد و نگـرش ايجـابي بـه              هاي اين چنيني، انگيزه     دينوري در نقل گزارش   
بـا توجـه بـه    . ت در ذهـن خواننـده ايجـاد كنـد        رود تـا بـاوري مثب ـ       عنصر ايراني پيش مي   

هايي قوي از ديدگاه      هاي مربوط به شاهان ايراني، رگه       هاي ياد شده و ساير گزارش       گزارش
  .شود  مشاهده مي الطوالالاخبارشناسي اجتماعي درباره بحث رهبري در  روان

  
  ايران باستان 

 ـ            از منظر روان   سبتاً ثابـت در فكـر،      شناسي اجتماعي، نگرش عبـارت اسـت از روشـي ن
تر، هرگونـه     هاي اجتماعي يا قدري وسيع      ها و موضوع    احساس و رفتار نسبت به افراد، گروه      

شناسان اجتماعي مايلنـد بداننـد كـه تعلقـات گروهـي چـه         روان١٩.اي در محيط فرد    حادثه
ر داورانه چگونه ب    هاي پيش   آميز دارد و نگرش     هاي پيش داورانه يا تبعيض      تأثيري در نگرش  

  ٢٠.گذارد نحوة پردازش و تفسير افراد از اطلاعات اثر مي
ترين ابعاد    هاي تاريخي نيز توجه به نوع نگرش مورخ به عنوان يكي از مهم              در پژوهش 

و اثرگذاري نوع نگرش مورخ بـر چگـونگي نحـوة            نقد راوي مورد توجه پژوهشگران است     
  .شود اين حوزه محسوب ميتبيين و تفسير وقايع تاريخي، يكي از اصول پذيرفته شده 

نگاري وي تأثيري جـدي داشـته اسـت و بررسـي              بينش و نگرش دينوري نيز در تاريخ      
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 درباره ايران باستان، نوع نگرش دينوري به ايـن دوران و شـيوة              الطوالالاخبار هاي  گزارش

هـم چنـين    . دهد  هاي ايرانيان را در اين اثر به خوبي نشان مي           برجسته سازي مثبت فعاليت   
هايي از توجه دينوري به مبحث نوع نگرش ايرانيان باستان پيرامـون              ها رگه    اين گزارش  در

  .برخي از مسائل مهم اين عصر قابل مشاهده است
هاي مطرح شده پيرامون مسئله خراج در ايران باستان مؤيدي بر             به عنوان نمونه روايت   

 امور مالياتي و اقتـصادي      اي دينوري در اداره حكومت و تنظيم و تثبيت          نامه  نگرش سياست 
  .از سوي شاهان ايراني، به خصوص در روزگار انوشيروان است

دهد كه، خراج بر پايه درآمد غلات و بسته بـه نـوع و                هم چنين، او در روايتي شرح مي      
كيفيت محصول و نزديكي به شهر به صورت يك سوم، يك چهـارم، يـك پـنجم و يـك                    

 ايـن امـر در      ،پس از آن  . ها قباد از دنيا رفت      حي زمين ريزي شد، اما قبل از مسا       دهم برنامه 
او خـراج را بـر چهـار گـروه اختـصاص داد و        . گيري و اجرا شد     روزگار خسرو انوشيروان پي   

گزاران، اشـخاص   هاي اصيل، مرزبانان، سران لشكر، دبيران، خدمت  هايي مانند خاندان    گروه
گيـر را از پرداخـت خـراج     ردم بيمار زمينكمتر از بيست و بيشتر از پنجاه سال، بينوايان و م     

  ٢١.معاف كرد
توان به توجه دينوري به نگرش اقتـصادي متكـي بـر محـور                با دقت در روايت بالا مي     

نامـه    گيرانـه بـر اجـراي آئـين         خواهي، توجه به اقشار مختلف جامعه و نظارت سخت          عدالت
  .مربوط به خراج در ايران باستان پي برد

پرويز تا زمان    ز زندگي و چگونگي به پادشاهي رسيدن خسرو       دينوري گزارش مفصلي ا   
اي بـه نامـه پيـامبر         تـرين اشـاره     آورد، امـا كوچـك      ش و پـس از آن مـي       ياستواري پادشاه 

  .كند  و برخورد خسرو پرويز با فرستادگان آن حضرت نمي6اكرم
پرويـز عـدم بيـان نكـات منفـي حكومـت وي،             شيوه گزارش وقـايع حكومـت خـسرو       

گـرايش و نگـرش مثبـت       . دهـد    نشان مي   الطوال الاخبارزي ايران باستان را در      سا  برجسته

دينوري به ايرانيان بر اين بخش از تاريخ نگاري وي سايه افكنده است و او به سـبب ايـن                    
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گذارد و از نظـر   سازد و برخي را كنار مي    ها را برجسته مي     رويكرد، برخي مسائل و شخصيت    
سـازي ايـران      توجه خاص دينوري به عنـصر ايرانـي و برجـسته          به عنوان نمونه،    . اندازد  مي

 برجـسته  ٢٢دانـد،  شود كه او حتي روايتي را كه اسكندر را فردي ايراني مي        باستان سبب مي  
يابـد،    برجستگي و شكوه مي   . شود  سازد و بر اين اساس اسكندر نيز چون ايراني پنداشته مي          

شناسـاند    شناسد و يا مـي      گ ايراني مي  در واقع صفات مطلوبي كه دينوري براي شاهان بزر        
  .برخاسته از اين نگرش وي است

گويـد و     هـاي اسـكندر سـخن مـي         دينوري در چندين صفحه از فتوحات و لشكركـشي        
بازمانـدگان  «هايي دربارة همراهي او بـا ارسـطا طـاليس كـه بـه تـصريح دينـوري از                      خبر

 و در هـدايت و      ٢٣»ورزيـده   پرست بوده و شرك نمـي       نيكوكاران فيلسوف و دانشمندان يكتا    
  .كند راهنمايي اسكندر نقش بسيار مهمي داشته است، بيان مي

  
  هاي مادي فتح ايران از سوي اعراب مسلمان و انگيزه

شناسي علت و دليل انجام رفتـار از سـوي فـرد و يـا گروهـي را نـشان                      انگيزه در روان  
گيري   ؛ ارضاي نياز، تصميم   توان سه نظريه انگيزشي     شناسي اجتماعي مي    دهد و در روان     مي

 دينوري نيز در كتاب خود به اين مسئله توجه          ٢٤.عقلايي و تبادل اجتماعي را مشخص كرد      
كند و بررسي و دقت در انگيزه سپاهيان اسلام از فتح ايران نشان دهندة رويكرد وي به             مي

  الطوال الاخبارهاي مفصلي كه در       در گزارش . شناسي اجتماعي است    مبحث انگيزه در روان   

كنـيم، تـشويث و ترغيـب         دربارة فتح ايران و رويارويي سپاه اسلام با ايرانيان مشاهده مـي           
. قابل تأمـل اسـت     مسلمانان براي شركت در جنگ با تحريص آنها نسبت به غنائم جنگي           

در اين  . هايي مانند خبر جنگ عقبه با مردم مذار قابل مشاهده است            اين موضوع در گزارش   
 اين كه مرزبان آن ناحيه گردن زده شد و جامه و كمربند او را كه قطعـاتي از         جريان، بعد از  

دادنـد    ديگر را به فتح بشارت مي        مسلمانان كه يك   ،ياقوت داشت براي خليفه دوم فرستادند     
به گرد فرستاده جمع شدند و از او درباره جنگ بصره پرسيدند و فرستاده بـه ايـشان گفـت           

به دنبال اين خبر، مـردم رغبـت فـراوان    . ورندزر و سيم غوطه  كه مسلمانان در آن شهر در       
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  ٢٥.براي رفتن به بصره نشان دادند
ها پرداخته شده      به شرح اين جنگ     الطوال الاخبار بالا كه در      در خبرهايي مانند گزارش   

است، در بيشتر موارد انگيزه سپاه اسلام از فتح ايران، رسيدن به منـافع اقتـصادي، كـسب                  
گردد و كمتر به مفـاهيمي ارزشـي، چـون            يابي به كنيزان زيباروي بيان مي       تغنيمت و دس  

  .شود خواهي اشاره مي گسترش اسلام و عدالت
رسد ارتباط گستردة دينوري با ايرانيان و حضور او در اصفهان، سبب علاقـه                به نظر مي  

هـاي   يـزه وي به ايرانيان شده است و او با آن كه گرايش شعوبي ندارد، امـا بـر اسـاس انگ                 
برنـد بـه      شناسي اجتماعي از آن با عنوان تبادل اجتماعي نام مـي            اش كه در علم روان      ويژه

  .گيرد كند و رفتار مثبت آنها را ناديده مي صورت مستقيم به خطاهاي اعراب اشاره مي
  

  دوران خلافت سه خليفه اول
بـه وضـوح    ها    سازي برخي شخصيت    در بخش تاريخ اسلام واگرايي دينوري در برجسته       

هاي اهـل سـنت    به عنوان مثال، با وجود اعتراف حتي روايات منقول در كتاب . آشكار است 
هـايي را در جريـان جنـگ           دينـوري روايـت    ٢٦گيري و خشن بـودن خليفـه دوم،         به سخت 

كند كه بيشتر گويـاي تواضـع و        مسلمانان با ايرانيان پيرامون شخصيت خليفه دوم بيان مي        
  .فروتني او است

 از دوران خلافت عثمان بن عفان فقط به چنـد سـطر اكتفـا                الطوال الاخبار در   دينوري

 و نـصب    6كرد خليفه سوم فقط به عزل بعضي از ياران پيـامبر            كند و از نحوه عمل      مي
  ٢٧.كند بستگانش به جاي آنها اشاره مي

 و راه افتـادن جريـان فتنـه بـه           او در جريان بـه خلافـت رسـيدن حـضرت علـي            
سـازد كـه گويـاي        كند و برجـسته مـي       هايي را مرتب تكرار مي      ن، روايت خواهي عثما   خون

گويي، پرهيزگاري و مظلومانه كشته شدن خليفه سوم است و اين كه كـساني             صفات راست 
كند كه     هم چنين او روايتي را بيان مي       ٢٨.اند  كه او را به قتل رساندند، گروهي بدبخت بوده        

  ٢٩.اندازد دالمطلب ميبه صراحت اين قتل را بر گردن پسران عب



 
 
 
  
 

  
  
  

  شناختي اجتماعي دينوري در الاخبار الطوالرويكرد روان
 

 
 
 
 

194 

مغفول گذاردن و نپـرداختن بـه كـل دوران خلافـت خليفـه سـوم و غلظـت و شـدت                      
. بخشيدن به قتـل و مظلوميـت او، مؤيـد نـوعي ناهمـاهنگي شـناختي در دينـوري اسـت                    

هايش از خليفـه دوم       گونه كه موضع و نگرش ايراني گرايي وي در مقايسه با تحسين             همان
شناسـي اجتمـاعي زمـاني فـرد دچـار            از ديـدگاه روان   . اسـت ناشي از همـين ناهمـاهنگي       

هـاي ذهـن و       ناهماهنگي شناختي شده است كه رفتار و عمل فرد بـا اطلاعـات و آگـاهي               
  ٣٠.نظري وي انطباق ندارد

  
  دوران خلافت اميرالمؤمنين علي

، پس از بيعـت   علييرالمؤمنينهاي ام   دينوري براي بيان دوران خلافت و گرفتاري      

 در بـه    6 ايشان، به تفصيل جريان اتحاد طلحه، زبيـر و عايـشه همـسر پيـامبر               مردم با 
، شروع  اندازي جنگ جمل، سر باز زدن معاويه از بيعت با اميرالمؤمنين حضرت علي              راه

 به سوي نهروان، جنگ نهروان و       جنگ صفين، خروج تعدادي از همراهان آن حضرت       
  .دهد يريخته شدن خون بسياري از مسلمانان را شرح م

شـود كـه بـا برخـي از مـسائل مطـرح در        هاي نقل شـده، نكـاتي ديـده مـي         در روايت 
دهند كه چگونه نقش آفرينان حـوادث ايـن           شناسي اجتماعي تطبيق دارند و نشان مي        روان

هـاي ايـن      كردشان در هنگامه رويارويي بـا مـسائل از روش         مرحله از تاريخ اسلام در عمل     
  .گرفتند شاخه از علم بهره مي

شـود كـه در بـه راه           مشاهده مـي    الطوال الاخبارهاي    به عنوان نمونه، با بررسي روايت     

، معاويـه بـا هـم       اندازي جنگ صفين و مخالفت با خلافت اميرالمؤمنين حضرت علي         
و علم كـردن پيـراهن خـونين عثمـان بـراي            » زني  برچسب«فكري عمرو عاص از شيوه      

  ٣١.تحريك عامه مردم استفاده كرد
هم چنين تلاش معاويه در جنگ طلبي براي انتقام خون خليفه و جـديت و تعـصب او                  
. در اين راه، بر اين بود كه مردم كوتاهي او را در دوران محاصره خليفه سوم فراموش كنند                 
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فـه سـوم، از جانـب معاويـه، بـه دو هـدف صـورت                در واقع تلاش براي انتقـام خـون خلي        
  :گرفت مي

  ؛ ـ سرپيچي از بيعت با اميرالمؤمنين حضرت علي1
  .اش در كوتاهي از ياري رساندن به عثمان  سازي رفتار اوليه ـ باطل2

كوشيد كه به ظاهر بهانه موجهي براي مقابله با خليفه جديد و سرپيچي از بيعـت                  او مي 
سازي و توجيه رفتار نشأت گرفته از نوعي          ر عكس العمل سازانه، باطل    اين رفتا . داشته باشد 

  .برد است كه معاويه به كار مي» سازوكار دفاعي«
رسـد در ايـن        به نظر مـي     الطوال الاخبارهاي اين بخش از       با بررسي روند ارائه گزارش    

ر و  بخش از تاريخ اسلام، بيشترين توجه دينوري به نقـش رهبـري و رابطـه متقابـل رهب ـ                 
تـرين مـسائل      تر بيان شده موضوع رهبـري از مهـم          گونه كه پيش    همان. پيروان بوده است  

  .شناسي اجتماعي است مطرح شده، در روان
شـود كـه در       ، مـشاهده مـي     الطـوال  الاخبـار با مطالعه وقايع اين مرحله از خلافـت در          

 ـمل و صفين، عـدة زيـادي از همراهـان اميرالمـؤمنين حـضرت علـي       جهاي    جنگ ا  ب
زمـاني كـه در جنـگ       . پردازنـد   پروا با رأي و نظر آن حضرت به مخالفت مي         ي ب صراحت و 

 شـدند، آن  ها را برافراشتند و موجب تزلزل در سپاه حضرت علـي  صفين، شاميان قرآن  
 خطبه خواند و سپاهيان را از مكر و حيله شاميان آگاه كرد و يـاد آور شـد كـه                     حضرت

  :ه و تا پيروزي راهي نمانده است و فرموددشمن از ادامه جنگ درمانده شد
تـرم كـه دعـوت بـه كتـاب خـدا را               من از هر كسي شايسته    ! اي بندگان خدا  

  ٣٢.بپذيرم
 سخن ايشان را نپذيرفتنـد و هـر كـدام چيـزي گفتنـد و بـه                  اما ياران آن حضرت   

 عدم اطمينان خـود  رغم اين كه اميرالمؤمنين حضرت علي   علي. حكميت رضايت دادند  
 خرد و دورانديشي ابوموسي اشعري اعلام كردند، اما بـسياري از يـاران ايـشان، ماننـد              را از 

گـاه اميرالمـؤمنين    آن. اشعث و قرآن خوانان عراق، فقط به حكميت ابوموسي رضايت دادند          
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  : فرمودحضرت علي
گويا قصد داريد كه فقط ابو موسي را بـر ايـن كـار بگماريـد و ديگـري را                    

  ٣٣.خواهيد بكنيد هر چه مي:  به ايشان فرمودو حضرتگفتند آري : نپذيريد
ها به خوبي نشان دهندة موقعيت رهبري در عراق آن عصر است و دينوري                اين گزارش 

اي عيني ميان اميرالمـؤمنين حـضرت         توفيق يافته در آفرينش بافتي متضاد، امكان مقايسه       
در ايـن   . ر فـراهم آورد    و پيروانش از يك سو و معاويه و پيروانش را از سوي ديگ             علي

بـرد    پـذيري پيـروان معاويـه، او را در پـيش            شـود كـه اطاعـت       اي آشكار مـي     بافت مقايسه 
رساند، امـا فقـدان اطاعـت پـذيري از سـوي پيـروان اميرالمـؤمنين                  هايش مدد مي    خواسته

 و نوعي تعامل نظارت گونـه بـر رهبـر، بازدارنـدة آن حـضرت از اتخـاذ                   حضرت علي 
  .سازد كه اين امر اطاعت پذيري سنتي از رهبر را منتفي مي. نظرش بودهاي مورد  تصميم

  
  سيره اميرالمؤمنين علي

 از جانـب   علـي يرالمـؤمنين ضايل ام ف ـشماري در معرفـي       هاي بي   با اين كه روايت   

هـاي بـسيار     و ياران آن حضرت وجـود دارد، امـا در ايـن زمينـه، روايـت           6پيامبر اكرم 
  .خورد  به چشم مي الطوالالاخبارمحدودي در 

هـاي دينـوري سـبب كوتـاهي وي در نقـل              داوري  رسد نوع نگرش و پـيش       به نظر مي  
  . شده استفضايل اميرالمؤمنين حضرت علي

داوري، قضاوت زود هنگـام، پنـدار يـا احـساسي      پيش«شناسي اجتماعي    از ديدگاه روان  
 اطلاعـات لازم    آوري و بررسـي     ويژه نسبت به يك موضوع است كه معمولاً قبـل از جمـع            

 پـيش داوري نـسبت بـه    ٣٤.»و بر شواهد ناكافي و يا حتي خيالي مبتني اسـت           آيد  پديد مي 
آيـد كـه ايـن امـر در كوتـاهي             هاي اجتماعي معمولاً به صورت نگرش در مي         افراد و گروه  

  .شود  مشاهده مي الطوالالاخبار در كردن در نقل فضايل اميرالمؤمنين حضرت علي

دينوري در  . به آن اشاره شده است    زمينه  هاي نادري است كه در اين         يتاز روا نامه زير   



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

  47، شماره مسلسل 1390دوازدهم، شماره سوم ، پاييز سال            
 

 
 
 
 

197

 در جواب معاويه در جنـگ صـفين نوشـت،     ي كه حضرت علي     اين روايت به نقل نامه    
  :كند پردازد و متن نامه را به شرح زير بيان مي مي

دانـستي   گفته بودي كه اگر مـي . ات به من رسيد  االله الرحمن الرحيم، نامه  بسم
. داشـتيم   كشيد بر خود چنين ستمي روا نمي        دانستيم كار جنگ به اين جا مي        ميو  

ايم و اين كه      بدان كه تو و ما را در اين جنگ هدفي است كه هنوز به آن نرسيده               
تـر از     گفته بودي در بيم و اميد برابريم، بدان كه تو در شك و ترديد خود پايدار               

هـا بـر آخـرت        تـر از عراقـي      يا حريص ها هم بر دن     من در يقين من نيستي و شامي      
اي ما همگان فرزندان عبـدمنافيم و هـيچ يـك از مـا بـر                  نيستند، اما اين كه گفته    

ابوسفيان چون ابوطالب نيست، مهاجران با بردگان آزاد شـده          . ديگري برتر نيست  
يكسان نيستند، فضل نبوت در دست ماسـت كـه در پنـاه آن عزيـز را كـشتيم و                    

  ٣٥.شدشخص زبون مطيع ما 
شناسي و تـاريخ در ايـن نامـه اسـتفاده              آن قدر زيبا و محكم از روان       اميرالمؤمنين

 يـاد    الطـوال  الاخبار از اين نامه در      شاهاي ويژه   نموده است كه حتي دينوري نيز با انگيزه       

 بـه صـراحت، هماننـد       شود كه امـام علـي       با بررسي اين نامه مشاهده مي     . كرده است 
 را افـشا و رد      ن و يكي دانستن اصل و نسب خود با اميرالمؤمنين         سازي معاويه با بزرگا   

هـاي آشـكار، كهتـري و عقـده            سـازي   هاي روشن و قرينـه      نموده است و با انجام مقايسه     
  .شناساند كهتري معاويه را كه ميراثي از گذشته است، باز مي

  
  شهادت اميرالمؤمنين حضرت علي

 قاتـل آن    ، و قـصاص ابـن ملجـم       پيرامون شـهادت اميرالمـؤمنين حـضرت علـي        
هـاي مـشهور      بينـيم كـه موافـق روايـت          مي  الطوال لاخباراهايي را در       روايت حضرت

 را در مـسجد و نـه در محـراب نمـاز             براي نمونه، دينوري شهادت آن حضرت     . نيست
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  ٣٧.داند  حال آن كه ضربت خوردن معاويه را در محراب نماز مي٣٦.داند مي
در حالي كـه     .رباره قصاص ابن ملجم بسيار قابل تأمل است        دينوري د   هم چنين روايت  

گــزارش اغلــب منــابع از قــصاص ابــن ملجــم معطــوف بــه روح بلنــد و لطيــف اوليــاء دم 
 اسـت كـه بـه سـفارش     ، بـه خـصوص امـام حـسن     اميرالمؤمنين حـضرت علـي    

آورد كـه از      دينوري گزارشـي را مـي     .  با او به رأفت و رحمت عمل فرمود        اميرالمؤمنين
  كـه بـا آن چـه از شخـصيت اهـل بيـت              ٣٨.كنـد   مثله كردن ابن ملجم حكايـت مـي       

شناسيم سازگار نيست و نقل چنين روايتي از انگيزه و نوع نگرش دينوري نشأت گرفته                 مي
  .است

    و شيعيان پس از شهادت اميرالمؤمنين عليبرخورد معاويه با اهل بيت
 پيرامـون   الطـوال خبارالاي ديگر در    كردن برخ   مغفول گذاشتن بعضي خبرها و برجسته     

اي است كه گويي در اين دوران هـيچ اجحـافي بـر          به گونه  :سرگذشت شيعيان و ائمه   
هاي نادرست و خلاف واقعيت و در حمايت          و بر عكس، برخي روايت    . آنان وارد نشده است   
  :نويسد و مياشود به عنوان نمونه،   ديده مي الطوالالاخبارحكومت بني اميه در 

گويند در مدت زندگي معاويه، هيچ گونه بدي يا كار ناپسندي از او نـسبت               
 سر نزد و او هيچ چيز از اموري را كه شرط كرده بـود از آنـان            به امام حسن  

  ٣٩.دريغ نداشت و در نيكي كردن نسبت به آنها نيز تغيير روش نداد
نار  در ك   و ممانعت از دفن آن حضرت      ٤٠حال آن كه مسموم كردن امام حسن      

 ٤٢ عمل نكردن به مفاد صـلح نامـه،        ٤١ به فرمان حاكم معاويه در مدينه،      6مرقد جدش 
 رسميت بخشيدن بـه ناسـزاگويي و سـب اميرالمـؤمنين حـضرت              ٤٣كشتن حجر بن عدي،   

  .ها را ناديده گرفته است  از جانب معاويه بوده و دينوري اين واقعيت٤٤علي
  

  قيام عاشورا
كنـد، امـا گـاهي خبرهـايي را نقـل             فصل بيان مـي   دينوري وقايع كربلا را به صورت م      
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بـسياري از ايـن گونـه،       .  و ياران آن حـضرت نيـست       كند كه در شأن امام معصوم       مي
هايي اساسـي دارد و بيـشتر بـا      با مقاتل اهل سنت و شيعيان تفاوت     الطوالالاخبارهاي    خبر

  .خبرهاي جعلي دستگاه اموي همخواني دارد
 به سبب ترس از دستگاه حكومت نبوده اسـت، چـرا كـه              قطعاً اين گونه گزارش كردن    

، مانند   الطوال الاخبارو اين بخش از مطالب      . اند  مورخان هم عصر او اين چنين عمل نكرده       

  .هاي قبلي، نشان دهنده انگيزه و نگرش دينوري است نمونه
عمـر  هاي علي اصغر كه در سن بلوغ بـوده و               به عنوان نمونه، دينوري از دو پسر با نام        

كنـد و      بعد از كربلا ياد مي     كه چهار سال داشته است به عنوان بازماندگان امام حسين         
  :نويسد در اين باره مي

يزيد فرمان داد زنان و فرزندان را به حرم سراي او ببرند و هرگاه يزيـد غـذا       
خوانـد و همـراه او غـذا           و برادرش عمر را فـرا مـي        خورد علي بن حسين     مي
آيا حاضري با اين پسرم خالد كشتي بگيري؟ و         :  به عمر گفت   روزي. خوردند  مي

بهتر است شمـشيري بـه      : عمر گفت  ).يعني چهار سال  (خالد هم سن و سال او بود        
من بدهي و شمشيري به او تا با او جنگ كنم و تو بنگري كه كـدام يـك از مـا                      

ي است خوي و عادت  : يزيد او را در آغوش گرفت و اين مثال را گفت          . پايدارتريم
  ٤٥.زايد شناسم و مگر مار جز مار مي كه از اخزم آن را مي

دهـد كـه از فرزنـدان ذكـور امـام             بررسي خبرهاي مستند از واقعـه كـربلا نـشان مـي           
باقي مانده است كه بنا بر نقـل مـشهور در ايـن      ) علي وسطي (، تنها يك فرزند     حسين

  .تاريخ حدود بيست و دو سال داشته است
گـر    در مجلس يزيد ايراد كرده بيان    ه حضرت علي بن حسين    اي ك   هم چنين خطبه  

 چنـان عمـق فاجعـه را در نظـر           ،اين خطبه . نوع برخورد آن حضرت با دستگاه اموي است       
حاضران نمايان ساخت كه صداي شيون و زاري مجلس يزيد را فرا گرفت و در ايـن حـال                   
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  .هاي حكومتش به وحشت افتاد يزيد از به هم ريختگي پايه
 هر روز با طيب     نين شرايط مصيبت باري، چگونه ممكن است كه آن حضرت         در چ 

خاطر با يزيد، قاتل پدر و برادرانش هم سفره شود و ناراحتي و اندوهي در سـخنانش ديـده                   
هـاي ضـعيف و مخـدوش         سـازي روايـت     هايي و برجـسته     چنين رويكرد و نقل قول    . نشود

ا از تحقيق و رسيدن بـه اصـل مـاجرا دور    برگرفته از انگيزه و نگرش دينوري است كه او ر        
  .سازد مي

  
  قيام مختار

 آن را به تفـصيل شـرح         الطوال الاخبارهايي است كه دينوري در        قيام مختار از گزارش   

سازي را به   سازد و اين برجسته     ها دربارة اين قيام را برجسته مي        او برخي از گزارش   . دهد  مي
هـاي شخـصي،      يـابي بـه هـدف       اين قيام را دست   دهد كه انگيزه رهبري       اي انجام مي    گونه

 را  خواهي اهـل بيـت      دهد و شعار عدالتخواهي و خون       سياسي و منافع مادي نشان مي     
  .كند دست آويز و مستمسكي براي رسيدن به منافع پنهاني داعي اين قيام معرفي مي

ام و  كند كه چگونه مختار براي مجاب كردن مردم كوفه براي قي ـ            او در روايتي نقل مي    
ه است چند شـاهد را بـه مـردم كوفـه معرفـي              يثابت نمودن اين كه او فرستاده محمد حنف       

نمايـد    كند و سرانجام اعلام مـي       شعبي براي دانستن واقعيت اين ماجرا تحقيق مي       . كند  مي
  : كه

دهـد و از كوفـه        گويد و فريب مـي      در اين هنگام دانستم كه مختار دروغ مي       
  ٤٦. و در هيچ يك از آن حوادث شركت نكردمبيرون آمدم و به حجاز رفتم

 را  او در روايـت ديگـري مختـار       . داند  گو مي   دينوري با بيان گزارش بالا، مختار را دروغ       
بـرداري    كند و به ظاهر از سرانجام كـار او نيـت قيـامش پـرده                فردي دنيا طلب معرفي مي    

  :نويسد كند و در اين باره مي مي
 شد و به سائب بن مالك اشعري كـه          مختار از شدت محاصره سخت پريشان     
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اي شيخ اكنون بيا براي دفاع از شرف و نـسب خـود، نـه      : از خواص او بود، گفت    
سائب انا االله و انا اليه راجعـون بـر          . براي دين از حصار بيرون آييم و جنگ كنيم        

. پندارند كه قيام تو براي ديـن اسـت          مردم چنين مي  : زبان آورد و به مختار گفت     
نه به جان خودم سوگند كه فقط براي طلـب دنيـا بـود؛ زيـرا ديـدم                  : مختار گفت 

انـد و مـن از       عبدالملك بن مروان بر شام، عبداالله بن خازم بر خراسان پيروز شده           
توانستم به مقصود خود دست يابم مگـر بـا دعـوت              هيچ يك كمتر نبودم، اما نمي     

  ٤٧.مردم به خون خواهي امام حسين
  

  نتيجه
هـاي    كي از منابع مهم تـاريخي اسـت كـه توجـه بـه آن در پـژوهش                  ي  الطوال الاخبار

شناختي و بر     بررسي ابعاد مختلف اين كتاب با رويكردي روان       . تاريخي اهميت فراواني دارد   
هايي از توجه دينوري بـه        دهد نشانه   شناسي اجتماعي نشان مي     هاي علم روان    اساس مؤلفه 

برجسته سـازي عـواملي ماننـد نقـش         .  دارد نگاري وجود   هاي مهم اين علم در تاريخ       مؤلفه
گـر توجـه او بـه اهميـت اسـتفاده از مـسائل                هـا بيـان     هاي افـراد و گـروه       رهبري و انگيزه  

  .شناختي در تبيين و تفسير رخدادهاي تاريخي است روان
شناسي اجتماعي براي شـناخت تـاريخ نگـاري دينـوري             هم چنين استفاده از علم روان     

وانسته است فارغ از تعصبات و تعلقـات خـويش بـه رخـدادهاي              سازد كه او نت     مشخص مي 
نوع نگرش و باورهاي دينوري سـبب شـده اسـت           . تاريخي بنگرد و واقعيات را مطرح سازد      

كه او به برخي از موضوعات تاريخي به خصوص آن چه در اين پژوهش مورد توجـه قـرار                   
  .هايش بنگرد گرفت بر اساس پيش داوري

پـردازد و در      ني با ايرانيان با نگرشي مثبت به تاريخ ايشان مـي          نشي  دينوري به سبب هم   
  كنـد و حتـي انگيـزه         با نگاهي ايجابي و هدفمند به عنصر ايراني توجه مـي            الطوال الاخبار

اهميت نقـش رهبـري در   . نمايد اصلي سپاه اسلام را در فتح ايران، انگيزه مادي معرفي مي      
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سـازي صـفات نيكـوي پادشـاهان ايرانـي            ستهنظر دينوري باعث شده است كه او به برج ـ        
در مقابل در مواردي مانند قيـام       . بپردازد و در بيشتر موارد از ميان اشتباهات ايشان درگذرد         

پـردازد و آن را فاقـد         مختار كه مورد علاقه وي نبوده است به تضعيف نقـش رهبـري مـي              
  .ندك هاي ديني و فقط براي دستيابي به منافع مادي معرفي مي انگيزه

رود   نگاري وي تا جايي پـيش مـي         ها در تاريخ    هاي دينوري و دخالت ارزش      گيري  جهت
گيـرد و در مقابـل از          را ناديـده مـي     كه فضايل مربوط به اميرالمؤمنين حـضرت علـي        

 مربـوط بـه دوران امـوي را چنـان           اخباراو  . كند  پوشي مي   بسياري از خطاهاي معاويه چشم    

 از جملـه امـام      6رفتار معاويه را با اهـل بيـت پيـامبر         كند كه حتي      دار بررسي مي    جهت
  .نمايد  مناسب معرفي مي و امام حسينحسن
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